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در  يخشونت جنس يانگار جرم
  يالملل نيب يفريك وانياساسنامه د

  
  

  13/8/88: تاريخ تأييد    20/6/88: تاريخ دريافت
  *نادر اخگري بناب   ______________________________________________________________ 

  چكيده
، بـه وقـوع پيوسـته اسـت     هـا  در طـول جنـگ   دفعـات  جنايتي كـه بـه   خشونت جنسي به عنوان

گذشته اغلب براي ارعاب و تخريـب  دارد. خشونت جنسي در  تر از تجاوز به عنف مفهومي وسيع
و است امروزه شكل جديدي به خود گرفته  ، وليرفت به كار مينيروهاي طرف متخاصم  روحية

و وسـيع   آشـكار هـاي   . نمونـه يابد مي مند و براي پاكسازي قومي و نژادي ارتكاب به صورت نظام
بـا  ، از ايـن رو . دادو يوگسـلاوي سـابق روي    ابود كـه طـي جنـگ داخلـي روانـد      هايي اتفاق، آن
ر اساسـنامة  جنگـي د  هـاي  عناوين جرايم عليـه بشـريت و جنايـت    باانگاري وسيع اين جنايت  جرم

هاي بزرگي را براي جلوگيري از تكرار چنين حوادثي  قدم، بشري المللي جامعة ديوان كيفري بين
سـنامة ديـوان   يقي از خشـونت جنسـي كـه در اسا   در اين مقاله به بررسـي مصـاد  . برداشتتوان  مي

  .خواهيم پرداختاست،  انگاري شده المللي جرم كيفري بين

، اساسنامة شكنجه، جنگي هاي جنايت، جرايم عليه بشريت، خشونت جنسي: واژگان كليدي
  .المللي ديوان كيفري بين

                                                      
  ).n_akhgari@yahoo.comمدرس دانشگاه آزاد اسلامي قم (* 
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  مقدمه
، رود كـه اثـرات روانـي    مـي  بدترين پيامد جنگ براي آنان به شـمار  ،هتك حرمت افراد

از ميـان   ،در طـول تـاريخ  . ماند غ اجتماعي آن تا آخر عمر با آنان باقي ميجسماني و دا
ايـن زنـان   انـد،   مخاصمه حضـور نداشـته   كه در صحنةافراد درگير در جنگ يا حتي آنان

سـربازان قـرار   ) sexual violence( قربانيـان خشـونت جنسـي    اند كه همواره جزء بوده
توسط سـربازان   موردي هنگام اشغال نظامي اتفاقي و به صورت ياين امر گاهاند.  داشته

بـه  و گـاهي  اسـت  اسـيران زن صـورت گرفتـه     بـارة اشغالي يا در در مورد اهالي منطقة
 ـ  ه عنوان يك ابزار و روشمند و ب صورت نظام منظـور پاكسـازي قـومي و    ه جنگـي و ب

 عليه زنـان  ها صرب يافتة . تجاوزهاي گسترده و سازمانتغيير نسل صورت پذيرفته است
پاكسـازي   هاي آشـكار  در جنگ داخلي بوسني و هرزگوين از نمونه، مسلمان و كروات

  است. هاي اخير قومي در سال
دهـد حـدود بيسـت هـزار زن      هاي موجود از يوگسلاوي سابق نشان مي گزارش

اند كـه در بيشـتر مـوارد ايـن تجـاوزات در       قرار گرفته ها صرب مورد تجاوز جنسي
يا دهكدة آنها انجام گرفتـه اسـت. طبـق قـراين موجـود،       حضور افراد ديگر خانواده

گونه جرايم در جنگ بوسني نوعي محصـول فرعـي جنـگ يـا ناشـي از       ارتكاب اين
شـود و بـه    تمايلات مشتي سرباز شهوتران نبود، بلكه تـاكتيكي جنگـي حسـاب مـي    

هاي نژادي و به  كردن سرزمين بوسني از ديگر گروه دستور رهبران صرب براي خالي
  بوده است.» سازي نژادي  پاك«اصطلاح 

، مربوط به تجاوز جنسـي گسـترده در يوگسـلاوي سـابق     هاي وجود همين گزارش
هاي سراسر جهان را بـر آن داشـت تـا ايـن اقـدامات را       هاي حقوق بشر و دولت گروه

  .المللي براي مجازات مرتكبان شوند محكوم كنند و خواستار تشكيل ديواني بين
در پـي   1993المللي براي يوگسلاوي سابق كه در سـال   وان كيفري بينطوري كه دي به

چندين قطعنامه شوراي امنيت، تأسيس شد و از ابتدا يكي از اهداف برپايي خود را تحـت  
المللي  پيگرد قرار دادن مرتكبين جرم خشونت جنسي قرار داد. اين ديوان اولين مرجع بين

انسـاني بـه    هاي جنگي و نقض فاحش قوانين بود كه خشونت جنسي را به عنوان جنايت
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  .رسميت شناخت و مقرر كرد تا متهمان را تحت پيگرد قرار داده و به دادگاه بكشانند
بـه گفتـه برخـي از     كه ، چنانوضع در رواندا به مراتب بدتر از يوگسلاوي سابق بود

در برده بودند ناظران تقريبا زنان و دختراني كه كشته نشده و از نسل كشي جان سالم به 
تجـاوز  « مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بودند به عبارت ديگر در جنگ داخلـي روانـدا  

  *...». قاعده و عدم آن استثنا بوده است، جنسي نسبت به زنان
رخ داد و جامعه  فجايع وحشتناك تجاوزات جنسي كه در يوگسلاوي سابق و رواندا

ي را الملل بيناساسنامه ديوان كيفري  دگانكنن جهاني را در بهت و تعجب فرو برد تدوين
جـرايم عليـه    بر آن داشت تا صريحا جرم خشونت جنسي را تحـت عنـاوين مجرمانـه   

  .كنند انگاري جرمجنگي  هاي جنايتبشريت و 
المللـي كيفـري بـراي يوگسـلاوي سـابق و       هاي دادگاه بين رغم آنكه اساسنامه به

اي  اكثـر مصـاديق خشـونت جنسـي اشـاره      المللي كيفري براي رواندا بـه  دادگاه بين
نظيـر   هـاي بـي   تعدادي از جنايت آشكاراالمللي  اند، اساسنامه ديوان كيفري بين نكرده

بردگي الملل كيفري برشمرده است. براي اولين بار  خشونت جنسي را در حقوق بين
كـردن اجبـاري و سـاير اشـكال خشـونت جنسـي        جنسي، حاملگي اجبـاري، عقـيم  

المللي جنايت عليه بشريت و هم جنايت  ها از نظر شدت در سندي بينهمسنگ با آن
  اند. جنگي تلقي شده

هاي  جنسي در طول مخاصمات مسلحانه خصوصا جنگ هاي جنايتامروزه ارتكاب 
از آنجا كه در بيشـتر مواقـع زنـان در    . توجه زيادي را به خود جلب كرده است، داخلي

با افزايش قـدرت سياسـي آنـان در كشـورهاي     لذا ، معرض تجاوزات جنسي قرار دارند
همـين  . باشـد  مـي  مبارزه با اين جرايم نيز با جديت بيشتري در حـال پيگيـري  ، مختلف
كه اخيرا تصويب كـرد  اي  ها سبب شد تا شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه پيگيري

توانـد   بعنـوان جرمـي كـه مـي     از ارتكاب خشونت جنسي در زمان مخاصمات مسلحانه
خشونت جنسي ديگر محصول جـانبي  : «صلح و امنيت جهاني را به خطر اندازد نام ببرد

توانـد   مـي  خشونت جنسـي ...  ها نيست و به يك تاكتيك نظامي تبديل شده است جنگ

                                                      
* UN.DOC.E/CN.4/1996/68, 9 January, 1995, para 7. 
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و ممكن است مانع  تر سازد مسلحانه را وخيمهاي  طور قابل توجهي وضعيت درگيري به
  *».ي شودالملل بينصلح و امنيت  ةاعاد

  كيفري الملل بينتعريف خشونت جنسي در حقوق 
)، خشـونت  akayesu» (آكايسـو «براساس رأي صادره از دادگاه كيفري روانـدا در پرونـده   

) عليه شخصـي  sexual natureهر عملي كه با خصيصة جنسي («جنسي عبارت است از: 
  ).Akayesu Case, 1998, P.688» (در اوضاع و احوالي اجبارآميز ارتكاب يافته باشد

 باشـد  نمي خشونت جنسي محدود به تهاجم فيزيكي عليه تماميت جسماني يك فرد
ين تماس تر كوچكممكن است شامل اعمالي گردد كه عمل آميزش جنسي و يا حتي و 

به پرونده آكايسو بر اين امر كننده  شعبه رسيدگي كه چنانهم. فيزيكي در آن دخيل نباشد
كنـد خشـونت جنسـي     بيان مـي اينكه  دادگاه بعد از در اين پرونده. صحه گذاشته است

اقدام به عريان كردن يك زن و اجبار وي به انجـام  . «باشد محدود به تهاجم فيزيكي نمي
عمـومي و در   ةدر محوط ــ   لباسي بر تن داشته باشد بدون اينكهـ   حركات ژيمناستيك

  ).Ibid» (مصداقي از خشونت جنسي محسوب گرديده است، حضور جمعيت
در  )furundzija» (فرونـدزيجا « صادره خود در پرونـده رأي  ديوان كيفري رواندا در

را كه در تحقق خشونت جنسي تمـاس   مسئلهاين  به طور صريحتبيين خشونت جنسي 
خشونت مهم جنسي كـه حتـي كمتـر از آميـزش     : «شود مي فيزيكي شرط نيست يادآور

مــوارد رفتارهــاي ســوء و  ةايــن ممنوعيــت كليــ. اســت قابــل مجــازات ،جنسـي باشــد 
اخلاقـي و معنـوي يـك     ،هاي نامشروع جنسي واردآمده عليه تماميت جسـماني  استفاده

تهديد به كاربرد زور يا ارعاب را كه به توهين و تحقير شخصـيت  ، شخص از راه اجبار
  ).Furundzija Case, 1998, P.186» (گيرد ميدربر ،قرباني منجر گردد

 ـ     در گـزارش ، و حمـلات روحـي  هـا   ه آسـيب گسترش مفهـوم خشـونت جنسـي ب
كميسـيون فرعـي جلـوگيري از تبعـيض و     ) Ms Gay J. Mcdougall» (گزارشگر ويژه«

 contemporary form of» (صـور بردگـي معاصـر   « در گـزارش هـا   حمايـت از اقليـت  

slavery (تعريف شـده   گونه اينخشونت جنسي ، در اين گزارش. خورد مي نيز به چشم
                                                      

* UN.DOC.S/RES/1820/2008. 
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هـاي   كه بر روي ويژگـي  است سي شامل حملات جسمي و روحيخشونت جن: «است
، عام شدن در ملأ از قبيل واداركردن شخص به برهنه ؛پذيرد مي جنسيتي يك فرد صورت

  *».هاي زنان رساندن به اعضاي تناسلي فرد يا قطع پستان آسيب
رم عناصر اصلي جرم ) 1998( يالملل بيناساسنامه ديوان كيفري  نويس پيش براساس

لازم است مرتكب، با عنف يا تهديد به توسل به زور «اند از:  خشونت جنسي عبارت
يا از راه اجبار؛ مثلاً اجبار ناشي از ترس از خشونت، اكـراه، توقيـف، فشـار روانـي،     

گيـري   عليه يا شخص ثالث ـ يا از راه بهـره   استفاده از قدرت ـ خواه عليه مجني  سوء
عليـه در اعـلام    استفاده از عـدم قابليـت مجنـي    ا سوءكنندة محيط يا ب از شرايط اجبار

رضايت واقعي خويش، عمل خصيصة جنسي عليه يك يا چند تن مرتكب شـده يـا   
موجب درگيرشدن شخص يا اشخاص مزبور در يك يا چند عمل با خصيصة جنسي 

  **».گرديده است
ي بـه زور  اثبات و احراز توسل مـاد : «اجبار آميز بايد گفت در مورد اوضاع و احوال

سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت براي واداركردن ، ارعاب، لفظي هايتهديد. لازم نيست
ترس يا احساس استيصال و درمانـدگي   ةشكال اكراه كه بر پايقرباني به تسليم و ديگر اَ

علاوه بر اينها اجبار ممكن است . توانند از مصاديق اجبار باشند همگي مي، استوار است
اعـم از زن يـا    ـ  مسلحانه كه قرباني جـرم  ةها نظير منازع برخي موقعيت از نفس وجود

  ).Akayesu Case, 1998, P.688» (ناشي شده باشد، گيرد در آن قرار ميـ مرد 

. عنــاوين مجرمانــة خشــونت جنســي در اساســنامة ديــوان 1
  المللي بين  كيفري
حقـوقي قابـل   ي خشونت جنسي تحت عنـاوين متعـدد   الملل بينحقوق كيفري  براساس

نيز بـدان تصـريح    ***شوراي امنيت 1820در قطعنامه  كه چنانهم. باشد انگاري مي جرم
جنگي و  هاي ، جنايتجرايم عليه بشريت، خشونت جنسي داراي عناوين مجرمانه، شده

                                                      
* UN.DOC.E/CN.4/SUB.2/1998/13, Para 21. 

** PCNICC/2000/1/Add. 2, Article 7 (1) g-6. 

*** UN.DOC.S/RES/1820/2008. 
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ي نيز مورد توجـه قـرار   الملل بيناين عناوين در اساسنامه ديوان كيفري . باشد مي شكنجه
البتـه مصـاديق   . گشـته اسـت   انگـاري  جـرم سي تحت اين عناوين گرفته و خشونت جن

انـد   نشـده  انگاري جرمدر اساسنامه ديوان ، خشونت جنسي صراحتا تحت عنوان شكنجه
اما با توجه به تعريف و عناصر سازنده جرم شكنجه در اساسنامه ديوان و اسناد مختلف 

ـ   كـه در ادامـه خواهـد آمـد    ــ   در اين بارهي موجود الملل رويه بين ي همچنينالملل بين
  .توان يكي از عناوين مجرمانه جرم خشونت جنسي را شكنجه محسوب كرد مي

لازمه تبيين و شناخت دقيق مصاديق و عناصر مختلف خشونت جنسي شناخت عناوين 
  .دهيم مي رباشد؛ بنابراين ابتدا مفاهيم مرتبط را مورد تبيين قرا مجرمانه، مرتبط با آن مي

  )crimes against humanity( م عليه بشريتجراي. 1ـ1
ي مصاديق متعدد خشـونت جنسـي   الملل بيناساسنامه ديوان كيفري ) g( 7براساس ماده 

  .شوند مي جزو جرايم عليه بشريت محسوب
سـابقه   الملل بينظهور مفهوم جرايم عليه بشريت و اصطلاح هم ريشه آن در حقوق 

بار در  نخستيناين واژه « :گردد اه نورمبرگ باز ميزيادي ندارد و به قبل از تشكيل دادگ
عام ارامنه توسط دولـت   قتل ةانگلستان و روسيه دربار، دول فرانسه 1915 مي 28 ةاعلامي

  ).35ص ،1377، صادقي(ميرمحمد» استعمال و مطرح شد عثماني در تركيه
» ن انسـاني قـواني «لاهـه واژه   **1907و  *1899هـاي   البته قبلاً در مقدمـه كنوانسـيون  

)laws of humanity را يكي از منـابع  » قوانين انسانيت«) به كار رفته است. مقدمه ياد شده
اي از  ها قلمداد كرده است، هرچند كـه در صـدد بيـان مجموعـه     حقوق مشترك ميان ملت

  باشد. هاي جنگي است نمي قواعد حقوقي، متمايز از آنچه مربوط به جنايت
ريت بيشتر در تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقـدانان  هاي عليه بش مفهوم جنايت

المللي جاي داشته است و تنها در محاكمات بعد از جنگ جهـاني دوم اسـت كـه     بين
گردند. از اين زمان به بعد  افرادي به اتهام جنايت عليه بشريت محاكمه و مجازات مي

                                                      
* Convention (II) With Respect to The Laws and Customs of War on Land, The Hague, 29 

July, 1899. 

** Convention (IV) Respecting the Laws and Custom of War on Land, The Hague 18 Oct, 1907. 
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ت در صـحنه  هـاي بـه عنـوان اعمـالي مسـئوليت آور و قابـل مجـازا        اين نوع جنايت
  شوند. المللي معرفي مي بين

  :عبارت است ازاند  تعريفي كه بعضي از حقوقدانان از اين واژه كرده
» شـود  تندرسـتي و آزادي انسـان مـي   ، تماميت جسـماني ، اعمالي كه متوجه حيات«

  ).171ص ،1383، اردبيلي(
  :كنند يهاي جنايت عليه بشريت اشاره م همين حقوقدان در ادامه به بعضي از جنبه

هاي اصيل جنايت عليه بشريت اين است كه نقـض يـا سـلب حقـوق      يكي از جنبه«
؛ اي از اين حقوق ذاتي شخص انسان است پاره. گردد اساسي شخص انسان را شامل مي

 حيثيـت و امنيـت شخصـي   ، آزادي، تندرسـتي ، تماميـت جسـماني  ، مانند حـق حيـات  
عـلاوه بـر آن حـق    ). مدني و سياسي حقوق ميثاق ملل متحد دربارة 10ـ1و  6ـ1 مواد(

شرف و آبرو و همچنين حق ازدواج و تشكيل خانواده كه نقض آن نيز لطمه بـه آزادي  
جهـاني حقـوق بشـر     (اعلامية از جمله اين حقوق است، شود و حيثيت انساني تلقي مي

  ).171ص ،1383، اردبيلي)» (1948
تعريفـي از ايـن جـرم    ) boutros boutros-ghali» (دبيركل وقت سازمان ملل متحد«

وي معتقد است جرايم عليه بشـريت  . باشد ارائه داده است كه به نظر تعريف مناسبي مي
شـكنجه  ، از قبيل كشتار عمدي ؛انساني بسيار فجيعغير ارتكاب اعمال: «عبارت است از

، يافتـه بـه دلايـل ملـي     بخشي از تهاجم گسـترده و سـازمان   به عنوان ،و تجاوز به عنف
  *».نظاميغير نژادي يا مذهبي عليه جمعيت، قومي، سياسي

اند و بيشتر مصـاديق ايـن    المللي تعريف كاملي از اين جنايت ارائه نداده اكثر اسناد بين
شـامل ارتكـاب تعـرض و    «عنصر مادي جنايت عليـه بشـريت    **كنند. جنايت را ذكر مي

ي غيرانساني است و اي است كه هم از نظر ماهيت و هم از نظر خصوصيات، رفتار هجمه
شود. ايـن فعـل    باعث رنج فراوان يا صدمة جدي به جسم يا سلامت جسمي و روحي مي

يافته بر ضد اعضـاي يـك    غيرانساني بايد در قالب بخشي از يك هجمة گسترده يا سازمان
                                                      

* UN.DOC.S/25704/3 May, 1993, para 47. 

** The Nuremberg Tribunal Charter Article 6 (c) , Tokyo War Crimes Tribunal Article 5 (c), 

Control Council Law NO 10, Statue of ICTY (5) & ICC (7) (1). 
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 George Georges And erson Nderubumwe(» جمعيـت غيرنظـامي صـورت گيـرد    

Rutaganda, Case, 1999, P.66.(  
مرتكـب بايـد از روي علـم و    « :عنصر رواني جنايت عليه بشريت عبـارت اسـت از  

بـدين معنـا كـه وي بايـد از چهـارچوب كلـي و       ؛ نمايـد اقـدام  آگاهي بـه ارتكـاب آن   
تري كه رفتار وي در سياق آن روي دهد، اطلاع داشـته باشـد. در واقـع لازم اسـت      گسترده

) نسبت به اينكـه  actual or constructive knowledge» (علم واقعي يا اعتباري«مرتكب از 
يافته يا گسترده به يك جمعيت غيرنظامي در  فعل يا افعال وي بخشي از يك هجمة سازمان

 Clement Kayishema and Obed(» راستاي يك سياست يا برنامه است، برخوردار باشـد 

Ruzindana, Case, 1999: P.134.(  
به تعرض و هجمه عليه يـك جمعيـت غيرنظـامي كـه     با علم « علاوه مرتكب بايد هب

  *».كنداقدام به اين كار  ،آيند مي شمار هقرباني اين جنايت ب
عليه بشـريت وجـود دارنـد     هاي جنايتكلي عناصر اساسي كه در ميان همه  طور به
به قصد ايجاد رنج عظيم يا ، ماهيت و خصوصيت انساني كه درغير اعمال«اند از  عبارت
يعنـي در   ؛شـوند  به جسـم يـا بـه سـلامت روحـي و جسـمي انجـام مـي        شديد  ةصدم
نظـامي  غير عليه جمعيـت و  شوند يافته واقع مي هارچوب يك حملة گسترده و سازمانچ

  ).Akayesu Case, 1998, P.578» (يابند ارتكاب مي

  )war crimes( جنگي هاي . جنايت1ـ2
مي مصاديق خشونت جنسي كـه  المللي تما اساسنامه ديوان كيفري بين 8براساس ماده 

هـاي   اند داراي عنـوان مجرمانـه جنايـت    انگاري شده در ذيل جرايم عليه بشريت جرم
  باشند. جنگي نيز مي

جنگي تفاوتي اسـت كـه ايـن دو عنـوان      هاي جنايتعلت اين تكرار در ذيل عنوان 
لـذا ممكـن اسـت جـرم     . مجرمانه از حيث عناصر تشكيل دهنده جرم با يكديگر دارنـد 

خشونت جنسي در حاليكه تحت عنوان جنايـت عليـه بشـريت جـرم انگاشـته شـده و       
مرتكب آن محكوم گردد هم زمان عنوان مجرمانـه جنايـت جنگـي را نيـز دارا بـوده و      

                                                      
* The Statute Of International Criminal Court, Article 7 (1). 
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از ايـن روي شـناخت دقيـق مفهـوم     . مرتكب آن تحت اين عنـوان نيـز محكـوم گـردد    
جنسـي تحـت ايـن     جـرم خشـونت   انگاري جرمجنگي كمك شاياني براي  هاي جنايت

  .عنوان خواهد داشت
ي كـه  هـاي  جنايتيعني ، مشخص است» جنگي هاي جنايت« كه از عبارت گونه همان

مضـيق تعريـف    بـه صـورت  جنگي را  هاي جنايتاگر . يابند در زمان جنگ ارتكاب مي
 ، ولـي يابند شود كه در خلال جنگ عليه نظاميان ارتكاب مي ي ميهاي جنايتشامل ، كنيم
شـود كـه در خـلال     ي را شامل مـي هاي جنايتگرفته شود  موسع در نظر ورتبه صاگر 

  .گيرند مي نظاميان صورتغير جنگ عليه نظاميان يا
مـاده   المللي رم و اساسنامه ديوان كيفري بين 8ماده  رسد با در نظر گرفتن مي به نظر

6 )b (ع  *اساسنامه دادگاه نظامي نورمبرگجنگـي بـا    يها جنايتسازگاري مفهوم موس
  .المللي بيشتر است اسناد بين

انـد از:   عبـارت جنگـي   هـاي  جنايـت اساسنامه دادگاه نورمبرگ ) b( 6براساس ماده 
بدون ترديد جنايت عليه هرشخصي اعم از نظـامي و  » هاي جنگ نقض قوانين و عرف«

  .هاي جنگ خواهد شد غيرنظامي در خلال جنگ شامل نقض قوانين و عرف
جنگـي   هـاي  ) جنايترم( المللي اساسنامه ديوان كيفري بين 8ماده براساس همچنين 

  اند از: عبارت
  ؛1949هاي ژنو  نقض فاحش كنوانسيون) الف
و حـاكم بـر    الملل بينم حقوق هاي مسلّ هاي فاحش قوانين و عرف ديگر نقض) ب

  ؛المللي منازعات مسلحانه بين
مشـترك   3مـاده   فـاحش المللـي نقـض    بينغيـر  در حالت وقوع نزاع مسـلحانه ) ج

  .1949هاي ژنو  كنوانسيون
هر عملي كه ناقض : «تعريف كرد گونه اينتوان  جنگي را مي هاي جنايتكلي  طور به

خواه حين عمليات جنگي ارتكاب يافته باشـد   ،جنايت جنگي است ،قوانين جنگ باشد
ي از سياست به عنوان بخشنظامي در اراضي اشغالي غير كشتن افراد ترتيب خير؛ بدينيا 

                                                      
كنـد: ارتكـاب    گونه بيان مـي  هاي جنگي را اين ) اساسنامة دادگاه نورمبرگ، مصاديق جنايتb( 6مادة  *

 هاي اشغالي. عمدي يا سوء رفتار نسبت به جمعيت مقيم يا موجود در سرزمين
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داراي دو عنوان كيفري يعنـي  ، سازي نژادي يا اختناق سياسي در جنگ جهاني دومنابود
و هم جنايت ) خاطر نقض قوانين جنگي مربوط به اراضي اشغالي (به هم جنايت جنگي

  ).366ص ،1374، وود (گرين» شود عليه بشريت محسوب مي

  )torture( شكنجه. 1ـ3
مصداقي كه معمولاً عليه زنان در طـي   نتري جنسي بارز از ميان مصاديق متعدد خشونت

از مصـاديق  ، در شرايط خاصـي « باشد كه قرنها درگيري وجود داشته تجاوز به عنف مي
تجديدنظر دادگاه  ةشعب« ).furundzija Case, 1998, P.171» (گردد مي شكنجه محسوب

لال شـعبه بـدوي را   ايـن اسـتد  )، furundzija( فورندوزيجا ةيوگسلاوي سابق در پروند
 ةدر پروند. مورد تأييد قرار داد، شمار آيد هتواند شكنجه ب هتك ناموس مياينكه  مبني بر
هاي  چاقويي را به شكم و ران، سربازان تماشاگرهاي  متهم در ميان خنده و نگاه، مذكور

اي ماليده و او را تهديد كرده بود كه در صورت كتمان حقيقـت در پاسـخ بـه     زن برهنه
و  آور رعب، عمالاين اَ ةمجموع. چاقو را در مهبل او فرو خواهد كرد، متهم هاي پرسش

تحقيرآميز تلقي شد تا حدي كه اثري ويرانگر بر وضعيت روحي و جسـمي قربـاني بـر    
  ).Ibid: 112» (جاي گذاشته بود

نيـز  ) Mr. Nigels. Rodley( گزارش گزارشگر ويـژه سـازمان ملـل متحـد     براساس
  .تواند مصداقي از شكنجه باشد نف ميتجاوز به ع

خود به كميسـيون حقـوق بشـر سـازمان ملـل       1992وي در مقدمه گزارش شفاهي 
هاي  كه معلوم شد تجاوز به عنف يا ديگر اشكال خشونت از زماني: «بيان كرد كه، متحد

خشونت تحقيرآميز نسبت به كرامت ذاتي و تماميت حقوق ، جنسي عليه زنان بازداشتي
  **».شوند عمال شكنجه محسوب مياين اَ، آيد شمار مي آنها به جسماني

جنســي را هــاي  اي از خشــونت مجموعــه«، وي همچنــين در اولــين گــزارش خــود
كه شامل تجـاوز   كند هاي شكنجه محسوب مي روش آنها را به عنوانبرشمرده است كه 
  *».باشد هاي بدن افراد مي كردن اشيا در سوراخ به عنف و داخل

                                                      
** UN.DOC.E/CN.4/1992/SR. 21, Para 35. 

* UN.DOC.E/CN.4/1995/34, Para 119. 



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
 جرم

گار
ان

 ي
جنس

ت 
شون

خ
د ي

ه د
سنام

اسا
ر 

ي
 ... يفريك وان

201  

هـاي   كنوانسيون منع شكنجه و ساير رفتارهـا و مجـازات  « 1مادة  شكنجه درتعريف 
اساسـنامه ديـوان    7مـادة   ازتـر   متفـاوت  **)»1984( انساني يا تحقيرآميـز ة غيروحشيان

: شـكنجه عبـارت اسـت از   ، كنوانسيون منع شكنجه . براساسباشد مي المللي كيفري بين
ـ   جسمي يـا روانـي   به صورتخواه د ـ  شوعملي كه باعث درد يا رنج شديد  گونههر«

، به دستور يا به تحريك يكي از مقامات عمومي يـا شـخص خاصـي    ،طور عمدي كه به
مجـازات فـرد   ، شـده يـا ديگـري    منظور كسب اطلاعات يـا اعتـراف از فـرد شـكنجه     به

يا تهديـد او   خاطر عملي كه مرتكب شده و يا مظنون به ارتكاب آن است شده به شكنجه
درد يا رنجي را كه ذاتاً از ضمانت اجراهاي  ،اين تعريف. عمال گرددا، ديگر يا اشخاص

البتـه تـا حـدي كـه بـا      شـود.   نمي شامل ،آنهاست اينكه لازمة شود و يا قانوني ناشي مي
  ».قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان سازگار باشد

قـانون مجـازات اسـلامي     578 مادة اين تعريف با اصطلاح اذيت و آزار بدني كه در
  ).111ص ،1383، اردبيلي( تقريباً مترادف است، رفتهبه كار ايران 

المللـي   اساسنامه ديـوان كيفـري بـين   ) e) (2( 7مادة  اما در تعريفي كه از شكنجه در
توسعه بيشتري نسبت به كنونسيون منع شكنجه نسبت به مفهوم شـكنجه  ، منعكس شده

شكنجه عبـارت اسـت   ، يالملل بيناساسنامه ديوان كيفري  براساس. صورت گرفته است
تحميل عمدي درد و رنج شديد جسمي يا روحي بـر شخصـي كـه در توقيـف يـا      : «از

طور ذاتـي   شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفاً و به، مگر اينكه تحت كنترل متهم است
  ».شود ، نميآن است ةشود يا لازم از مجازات قانوني ناشي مي

حضور يك مأمور دولتي يا هـر  « اين تعريف براساسشود  كه ملاحظه مي رطو همان
شكنجه براي تحقق جرم  ةدر صحن ،كند شخصي كه در چنين صلاحيتي انجام وظيفه مي

عمـال  هـدف از ا  ،عـلاوه  بـه نيست،  يك جنايت عليه بشريت ضروري به عنوانشكنجه 
تحقير يا ارعاب قرباني ، ديگرتواند كسب اقرار يا اطلاعات  شكنجه هم مهم نيست و مي
  ).117ص ،1383، صادقي(ميرمحمد» يا ديگران و نظاير اينها باشد

المللي براي يوگسلاوي سـابق نيـز هماننـد اساسـنامه      رويه قضايي ديوان كيفري بين
                                                      

** Convention Against Torture, and Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and 

Punishments, Article 1. 
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خود بيان  2001سال رأي  اين ديوان در. كند شكنجه را نفي ميبودن  دولتي 7ماده  ديوان
المللـي حقـوق بشـر     بودن فعل شكنجه كه توسط نظـام بـين   ل دولتيشرط عام: «كند مي

 هـاي  جنايـت مغاير با اصل اجـراي مسـئوليت كيفـري فـردي بـراي       ،تحميل شده است
المللـي كيفـري يافـت     المللي است كه در نظام حقـوق بشردوسـتانه و حقـوق بـين     بين
  ).Kvocka, Kos, Radic, Zigic and Prcac, Case, 2001, P.138 & 139(» شوند مي

اساسـنامه بـر   « تواند اين باشد كـه  از نظر حقوقدانان دليل اتخاذ چنين رويكردي مي
 ؛مبناي مسئوليت كيفري فردي تنظيم شده است و ارتباطي با حكومت يـا دولـت نـدارد   

وجود دارد و با ) 1984( نوعي كه در كنوانسيون منع شكنجه عنصر هدفمندي بهبنابراين 
» در ايـن اساسـنامه موجـود نيسـت    ، هـاي دولـت ارتبـاط دارد    نسياست عمومي و ارگا

)Sarah Joseph, Jenny Schultz and Melissa Castan, 2000, P.147 & 148.(  

ــنامة 2 ــري  . مصــاديق خشــونت جنســي در اساس ــاه كيف دادگ
  رم) 1998( المللي بين

زمان ملـل  سا تأسيسالمللي از همان سالهاي اوليه  يك ديوان كيفري بين تأسيسانديشه 
متحد در اركان مختلف اين سازمان مطرح بوده و پنج دهه روي اين موضوع كـار شـده   

از زمان محاكمات نورمبرگ و توكيو كه توسط فاتحان جنگ جهـاني دوم انجـام   . است
المللي در تلاش براي تعيين حـدود ميـان آنچـه كـه در يـك جنـگ        جامعه بين، گرفت

  .باشد بول است ميقابل قغير پذيرفتني است و آنچه كه
هـا تـلاش و كوشـش     تـوان محصـول سـال    المللي را مي اساسنامه ديوان كيفري بين

هاي وابسته به سازمان ملل متحد و نتيجه تغيير سـاختار   و نهاد الملل بينكمسيون حقوق 
آور انساني و فقدان ترتيبات لازم بـراي   و وقوع حوادث و فجايع دهشت الملل بيننظام 

و  1993ايجاد ديوان كيفري مربوط به يوگسـلاوي سـابق   . حوادث دانست مقابله با اين
المللي مربوط به روانـدا و تجربـه حاصـل از آنهـا      ديوان كيفري بين تأسيسمتعاقب آن 

المللي را به شدت تقويت كرد به نحوي كه  امكان برقراري يك ديوان كيفري دائمي بين
 تأسـيس زمان ملل متحد مبادرت بـه  مجمع عمومي سا، در جهت پيگيري اقدامات سابق

يك كميته اختصاصي به منظور بررسي و بازنگري در موضوعات مربوط به ديوان نمـود  
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نهـايي اساسـنامه اقـدام     نويس پيشنهايتاً تهيه و  كه اين مرجع به تشكيل كميته مقدماتي
  .به كنفرانس ديپلماتيك رم ارائه و تصويب گرديد نويس پيشنمود كه اين 
 تنهـا  كـرد كـه نـه    تأسـيس سـرانجام نهـادي دائمـي بـراي خـود      ، المللـي  ينجامعه ب

بلكـه   ،سازد مجازات كند مي خطيري كه وجدان جامعه بشري را خدشه دار هاي جنايت
 ةتصـويب اساسـنام  ، موضـوعه  الملل بيناز لحاظ حقوق . «مانع از ارتكاب آنها نيز بشود

ي اسـت،  ار مهم و منحصـر بـه فـرد   ي در ذات خود دستاورد بسيالملل بينديوان كيفري 
 بـه نظـر   1945ن پيشرفت سازمان ملل پس از منشور ملل متحـد در سـال   تري مهمبلكه 
  ).255ص ،1384، ممتاز» (آيد مي

جنگـي و   هـاي  ، جنايتعليه بشريت هاي ، جنايتزدايي ديوان نسبت به جنايت نسل
  .باشد مي جنايت تجاوز داراي صلاحيت رسيدگي

 جنگـي  هاي جنايتجنايت عليه بشريت و ـ   سابقاً از دو جنايت تعريفي كه براساس
. تواند مصداقي از هـر دو عنـوان مجرمانـه قرارگيـرد     خشونت جنسي مي، ارائه گرديدـ 

اساسنامه نيز بعضي از مصاديق خشونت جنسي را ذيـل هـر    كنندگان براين اساس تنظيم
  اند. دو عنوان ذكر كرده

اساسـنامه تحـت عنـاوين     8و  7در ذيـل مـواد   موارد ذكر شده از خشونت جنسـي  
 7مـاده   بررسـي ؛ بنـابراين  جنگي و جرايم عليه بشـريت عـين هـم هسـتند     هاي جنايت

علت تكرار ذيل هر دو  گفتني است. نياز خواهد كرد بي 8ماده  اساسنامه ما را از توضيح
  *.اين دو عنوان كيفري وجود داردميان  تفاوتي است كه، جنايت

                                                      
هـاي عليـه بشـريت بـه صـورت مسـتقل از        المللي از جنايـت  يك از اسناد بين در هيچ 1942تا سال « *

هـاي   هـاي عليـه بشـريت و جنايـت     هاي جنگي ياد نشده است، در حالي كه امـروزه جنايـت   جنايت
المللي از آنها نام  باشند و به صورت مستقل در اسناد بين جنگي، دو مفهوم كاملاً متمايز از يكديگر مي

انـد   توان سرآغاز استقلال اين دو مفهوم از يكديگر دانست، عبـارت  شود. دو اعلاميه را كه مي برده مي
  ). 31و  30، ص1385(علامه، )» 1943. اعلامية مسكو (2)؛ 1942جمز ( . اعلامية سن1از: 

موجـب حقـوق    بـه «هاي جنگي لزوماً بايد در خلال درگيـري مسـلحانه اتفـاق بيفتنـد، ولـي       جنايت  
وجـه لازم نيسـت كـه ارتكـاب      الملل عرفي و برخلاف مقررات منشور نورمبرگ و توكيو، به هيچ بين

اي  هيچ نوع درگيـري  المللي يا اصولاً هاي بر ضد بشريت، مرتبط با يك درگيري مسلحانة بين جنايت
هاي عليـه بشـريت لزومـاً بايـد عليـه       جنايت«). از طرفي Dusku Tadic Case, 1995, P.1411(باشد 

تواند عليه نظاميـان و غيرنظاميـان    هاي جنگي مي جمعيتي غيرنظامي ارتكاب يابد، در حالي كه جنايت
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عبـارت از  ، المللي جنايت عليـه بشـريت   اساسنامه ديوان كيفري بين 7ده براساس ما
  :از اعمال مشروحه ذيل است هريك
عقيم كردن ، حاملگي اجباري، فحشاي اجباري، برده گيري جنسي، تجاوز جنسي) ز

  .يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها، اجباري
ه قصد ايجـاد رنـج عظـيم يـا صـدمه      انساني مشابه ديگري كه عامداً بغير اعمال) ك

  .شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد
  .دهيم مجزا مورد بررسي قرار مي به صورتاز اين موارد را به ترتيب  هريكحال 

  )rape( جرم تجاوز به عنف. 2ـ1
 7) 1براسـاس مـاده (  تجاوز جنسي يكي از بارزترين مصاديق خشونت جنسي است كه 

  .رود يق جرايم عليه بشريت به شمار مياز مصاد
پيش از جنگ جهاني دوم، جرم تجاوز به عنف به عنوان يك جنايت جنگي در اسناد «

طـور كلـي بـه ايـن جـرم و ديگـر جـرايم جنسـي در          متعددي درج شـده بـود، ولـي بـه    
) و ديگر اسناد پيش از جنگ جهاني jus in belloهاي مربوط به حقوق در جنگ ( عهدنامه

  ).181ص ،1380(ديهيم، » هاي ضدبشري تصريح نشده بود به عنوان جنايت دوم
جـرم تجـاوز بـه    ، عليه بشـريت  هاي جنايتدر منشور نورمبرگ و توكيو در تعريف 

                                                                                                                             
خص انسـان تلقـي شـده    هاي عليه بشريت نوعي تعرض نسبت به ش ـ ارتكاب يابد. همچنين، جنايت

هاي جنگي كه در ارتكاب آن قانونگذار تعرض به اموال را  است، نه نسبت به اموال. برخلاف جنايت
  ). 173و  171، 170، ص1383(اردبيلي، » نظر قرار داده است نيز مطمح

  توان ذكر كرد، عبارت است از:  تفاوت ديگري كه مي  
جهت احراز صـلاحيت رسـيدگي هسـتند، در حـالي كـه       اي هاي عليه بشريت داراي آستانه جنايت«   

يافتـه   بايست وسيع يا سـازمان  هاي عليه بشريت مي هاي جنگي فاقد چنين حدي است. جنايت جنايت
تواند در قالب هر اقدام جداگانة ارتكابي كـه انفـراداً توسـط     هاي جنگي مي باشد، در حالي كه جنايت

، 1384(ا.شـبث،  » گيرد، تحقـق يابـد   ام مافوق صورت مينظر از هدايت از جانب مق سربازها و صرف
  ). 61و  60ص

هـاي جنگـي و جـرايم عليـه      توان نتيجه گرفت كه نسبت ميان جنايت شده مي با توجه به مطالب گفته  
وجه خواهد بود كه گذشته از موارد افتراقشان، يك وجه اشتراك دارند  بشريت، عموم و خصوص من

مكن است ارتكاب جرايم عليه جمعيت غيرنظامي، هم جنـايتي جنگـي و   م«كه عبارت است از اينكه 
 ).30، ص1385(علامه، » هم جنايتي عليه بشريت محسوب گردد
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قابل » انسانيغير ديگر اعمال« عنف گنجانده نشده بود ولي با اينحال اين جرم از عبارت
شـوراي كنتـرل    10قـانون شـماره   ) c( 2مـاده   تجاوز جنسي اولين بـار در . استفاده بود

در اثـر   1993در سال . جرمي از جرايم عليه بشريت شناخته شده است به عنوانمتفقين 
گزارشهايي مبني بـر وقـوع گسـترده جـرم تجـاوز جنسـي و ديگـر جـرايم جنسـي در          

از اساسنامه ديوان يوگسلاوي سابق با صـراحت  ) g( پاراگراف 5، ماده يوگسلاوي سابق
  .تجاوز به عنف را بعنوان يك جنايت عليه بشريت به شمار آوردجرم 

: كنـد  تعريف مـي  گونه اينتجاوز جنسي را » صور بردگي معاصر« گزارشگر گزارش
تحت شرايط اجبار ، كردن هر جسمي در مهبل يا مقعد شخص مورد تجاوز عمل داخل«

كردن آلـت   يا داخلو  تواند باشد نمي كه فقط منحصر به آلت تناسلي و زور و با ارعاب
  *».تناسلي در دهان قرباني تحت شرايط زورگويانه با ارعاب و اجبار

 گونـه  ايـن تجاوز جنسي را در زمان رسيدگي به پرونده آكايسو ، ديوان كيفري رواندا
  :تعريف كرد

زورگويانـه و بـا    طـور  بـه تحت شرايطي كه  ،خشونت بدني و جنسي عليه شخص«
عمال فشار باشدا) «Akayesu Case, 1998, P.688 & 596.(  

»البته ابلكـه تهديـد  ، عمال فشار جسـمي باشـد  عمال زور لازم نيست كه همراه با ا ،
شـكال اجبـار كـه قربـاني را دسـتخوش تـرس و       اخذ به زور و عنف و سـاير اَ ، ارعاب

 ـ. ممكن است به وضعيت اجباري منتهي شوند، كند نوميدي مي عـلاوه اجبـار ممكـن     هب
حكومت نظامي كه قرباني خود و  مسلحانه ةنظير مخاصم؛ هاي خاص يتاست در وضع

  **».ذاتي باشد، يابد آن مي را در
زمانيكه او ، فرو كردن يك تكه چوب در اندام جنسي يك زن، اين تعاريف براساس

همچنـين مجبـور كـردن دو مـرد بـه      . شـود  درحال مرگ است تجاوز جنسي تلقي مـي 
  .تواند تجاوز جنسي به شمار رود زبان مي از راهتحريك آلت تناسلي يكديگر 

المللـي   كميسيون مقدماتي ديوان كيفري بين نويس پيشعناصر ذكر شده در  براساس
از جملـه آلـت    كردن هـر چيـزي   داخل: «كرد فتوان تعري مي گونه اينتجاوز جنسي را 

                                                      
* E/CN.4/sub.2/1998/13, P 24. 

** E/CN.4/sub.2/1998/13, P 25. 
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بتـه ايـن عمـل    تناسلي به مقعد يا مهبل قرباني يا هر بخش از بدن (مثلاً دهان) او. ال
بايد به زور يا با تهديد و اكراه و يا با سوءاستفاده از قدرت صورت گيـرد و قربـاني   
آن اعم از زن و مرد است. اگر شخصي به دلايلـي مثـل صـغر سـن قـادر بـه اعـلام        

طور صادقانه نباشد، عمل ارتكابي عليه وي نيـز در حكـم عمـل اجبـاري      رضايت به
  *».محسوب خواهد شد

عوامل زيـر را   المللي براي يوگسلاوي سابق در پرونده فروندزيجا ي بينديوان كيفر
در ) الـف : يئهرچند جز؛ دخول جنسي. 1: «بعنوان عناصر جرم تجاوز به عنف پذيرفت

 يءآلت تناسلي مرتكب يـا هـر ش ـ   ةوسيل هب) شخص مورد تجاوز( مهبل يا مقعد قرباني
آلت تناسلي مجـرم در دهـان فـرد     لةوسي هب) ب؛ مرتكب استفاده شده ةوسيل هديگر كه ب

با اجبار يا زور يا تهديد به زور عليه شخص قربـاني يـا عليـه شـخص     . 2. مورد تجاوز
  ).Furundzija Case, 1998, P.185» (ثالث

  )sexual slavery( بردگي جنسي. 2ـ2
بردگـي جنسـي يـك    ، المللي اساسنامه ديوان كيفري بين 7ماده  1بند  6قسمت  براساس

. يك جرم مستقل ذكر شـده اسـت   به صورتشود كه  ت عليه بشريت محسوب ميجناي
توان اين جرم را شكل خاصي از اسارت بحساب آورد كه مشـتمل بـر شـكلهاي     اما مي

 7مـاده   1بند  3اي از قسمت  توان زير مجموعه اين جرم را مي لذا. مختلف بردگي است
بردگـي  « ت جنسـي در عبـارت  لغ ـ. باشـد  به شمار آورد كه داراي خصيصه جنسي مـي 

دلالت بر نتيجه خاصي از جـرم بردگـي يعنـي ايجـاد محـدوديت بـر آزادي و       » جنسي
هاي جنسي  تحرك و قدرت تصميم گيري در مسائل مربوط به فعاليت، استقلال شخص

  ).187ص ،1380، ديهيم» (شخص دارد
بـه   هايي كه در آن زنـان و دختـران مجبـور بـه ازدواج شـده،      در نتيجه وضعيت

خدمتكاري يا بيگاري همراه با اعمال جنسي اجباري و تجاوز جنسي توسط اسـارت  
كـه براسـاس    شـود. همچنـان   گيران مجبور شوند، جزو بردگي جنسي محسـوب مـي  

هـاي اعمـال    اردوگـاه «گزارش (صور بردگي معاصـر)، اعمـالي ماننـد بازداشـت در     
                                                      

* PCNICC/2000/1/Add. 2, Article 7 (1) g-1. 
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) ازدواج اجباري comfort stations» (هاي عياشي پايگاه«) يا rape campes» (جنسي
با سربازان و ديگر اعمالي كه شامل برخورد با زنان به مانند اموال و بردگان شخصي 

شـود و نـاقض اصـولي اسـت كـه       شود در عرف و قانون نوعي بردگي شـناخته مـي  
  *داري را ممنوع كرده است. برده
صـورت  تواند توسط عوامل دولتـي يـا افـراد شخصـي      ارتكاب اعمال مذكور مي«

گيرد؛ از اين رو لازم نسيت دخالت دولت يا عمل حاكميت در ارتكاب جنايت مزبور 
داري جنسي، مورد خريد  به اثبات رسد. همچنين لزومي ندارد شخص دستخوش برده

  **».واقع گرددو فروش 
المللـي كـار در    سازمان بـين  29مقاوله نامه شماره  2ماده  بند اول براساسهمچنين 

توان از مصـاديق كـار اجبـاري بـه      بردگي جنسي را مي، باري يا قهريخصوص كار اج
كنـد كـه بـا     كار اجباري را به كار يا خدماتي اطلاق مـي « مقاوله نامه مزبور. شمار آورد

مزبـور خـود داوطلبانـه ارائـه نـداده       صو شـخ باشـد  تهديد به مجـازات گرفتـه شـده    
  ***».باشد

ولا بخشـي از فراينـد كـار اجبـاري را     جنسـي معم ـ هاي  از اين گذشته سوء استفاده
  .دهند مي تشكيل

مرتكب : «كرد تعريف گونه اينتوان  با توجه به مطالب ذكر شده بردگي جنسي را مي
عمال مشابه عليه ديگـري بـراي   معاوضه و اَ، دادن كرايه، با اعمالي چون خريد و فروش

، صـادقي (ميرمحمد» دعمال جنسـي وادار خود حق مالكيت بر وي قائل شود و او را به اَ
  ).118ص ،1383

است كه ) comfort women( گيري جنسي در طول تاريخ مراكز بارزترين نمونه برده
هـاي   نمونـه . توسط نيروهاي مسلح ژاپن در طـي جنـگ دوم جهـاني ايجـاد شـده بـود      

در  هـا  صـرب  بـود كـه توسـط   ) rape camp» (هاي تجاوز جنسـي  اردوگاه« جديدتر آن
  .ير شده بوديوگسلاوي سابق دا

                                                      
* E/CN.4/sub.2/1998/13, P 8. 

** E/CN.4/sub.2/1998/13, Para 27. 

*** ILO, Convention, Concerning Forced or Compulsory Labour, 1930, Art. 2 (1). 
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المللي عناصر ايـن جـرم    مقدماتي اساسنامه ديوان كيفري بين ننظر كميسيو براساس
متهم اقتدار ناشي از حق مالكيـت را در مـورد يـك يـا چنـد شـخص       . 1«اند از:  عبارت

اقـدام  شخص يـا اشخاصـي    ةقرض يا مبادل، به خريد و فروش؛ مثلاً عمال نموده استا
؛ زادي مشابه اين مـوارد را بـه آنـان تحميـل نمـوده اسـت      يا محروميت از آ كرده است

شخص يا اشخاص مذكور را به انجام عمل يا اعمالي كه داراي ماهيت جنسـي   ،متهم .2
  *».ه باشد، وادار كرداست

  )enforced prostitution( فحشاي اجباري. 2ـ3
ت و قبيح كه آنرا در زمره اعمالي كه زش، بر خلاف تعاريف قديمي از فاحشگي اجباري
امروزه ايـن   **.آورد بشمار مي، يابند مي هستند و عليه شخصيت و شرافت زنان ارتكاب
  .گيرند جاي گرفته است مي جرم در زمره جرايمي كه عليه بشريت صورت

المللي فحشاي اجبـاري   اساسنامه ديوان كيفري بين 7ماده  1بند  6به موجب قسمت 
اي معتقدند بردگي جنسي شامل  عده. «ده استيك جنايت عليه بشريت منع ش به عنوان

 ـ؛ بنابراين بيشتر موارد فحشاي اجباري نيز هست  از) بردگـي جنسـي  ( جـاي  همعتقدند ب
عمـال  زيرا عنوان مزبور اَ ؛دادن اين جرم است كوچك جلوه .نام ببريم) فحشاي اجباري(

ي بردگ ـ ةپوشـاند كـه خـود از صـفات مشخص ـ     زورگـويي را مـي  و  شـكني  قبيح قانون
  ).188ص ،1380، ديهيم» (ندا جنسي

كه مشخصه بارز فحشاي اجباري كـه آنـرا از بردگـي    : در جواب اين عده بايد گفت
باشد كه براي مرتكب جرم اجبار  مالي ميغير وجود امتياز مالي يا، كند جنسي متمايز مي

اعمـال   رود در مبادله يا در ارتباط با به فحشاء يا شخص ديگر بدست آمده يا انتظار مي
اساسـنامه   نـويس  پـيش در  مسـئله ايـن   كـه  چنانهم. فرد مورد تجاوز جنسي بدست آيد

  .رم صراحتاً بيان شده است) 1998( يالملل بيندادگاه كيفري 
جرم فحشاي اجباري ممكن است مـوقعيتي را دربرگيـرد كـه بـه حـد اسـارت       «

                                                      
* PCNICC, Op.cit, Article 7 (1) g-2. 

 2بنـد   4، مادة 1پروتكل الحاقي  1بند  76(ب)، مادة  2بند  75كنوانسيون چهارم ژنو، مادة  27مادة  **
)e 2) پروتكل. 
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جنسي گردد تـا   دادن به اَعمال نرسيده باشد، اما در آن موقعيت شخص مجبور به تن
» دسـت آورد  بتواند از لطمات بعدي مصون باشد و يا چيز لازمي براي نجات خود به

  ).190ص ،1380(ديهيم، 
: كند تعريف مي گونه اينجرم مزبور را ) صور بردگي معاصر( گزارشگر ويژه گزارش

طور كلي به شرايطي از كنترل بر روي يك شخص توسط شـخص   فاحشگي اجباري به«
  *».شود كه او را وادار كند تا با فرد ثالثي عمل جنسي انجام دهد لاق ميديگر اط

بـه  ، رسد اين تعريف نـاقص باشـد   مطالبي كه در بالا ذكر گرديد به نظر مي براساس
تعريفي . جهت اينكه عنصر معاوضه در برابر عمل جنسي در تعريف ذكر نگرديده است

كسي : «باشد اند تعريف جامعي مي وردهكه آقاي مير محمد صادقي از اين جرم به عمل آ
بـه   ،تهديد و اكراه و يا با سوءاسـتفاده از قـدرت   ،ديگري را به زور، به قصد انتفاع مالي

  ).118ص ،1383، صادقي(ميرمحمد» عمال جنسي وادار كنداَ
داري جنسي است كـه   شكلي از برده، نبه فحشا واداشت: «توان گفت مي به طور كلي

گيـري   مالي متهم يا اشخاص ديگر به عناصر عمومي بردهغير ع مالي ياعنصر مناف ،در آن
  ).336ص ،1383، كيتيچا يساري» (جنسي افزوده شده است

المللي  اساسنامه دادگاه كيفري بين نويس پيش براساسعناصر جرم فاحشگي اجباري 
  اند از: عبارت

شـخص يـا    تهديد به اسـتفاده از زور يـا اجبـار موجـب شـده كـه      ، مرتكب با زور
  .اشخاصي به يك يا چند عمل داراي ماهيت جنسي بپردازند

مرتكب يا شخص ديگر در ازاء يا در رابطه با اعمال داراي ماهيـت جنسـي مزايـاي    
  **.رفته كسب كند مالي يا مزاياي نوع ديگر كسب كرده يا انتظار مي

  )forced pregnancy( حاملگي اجباري. 2ـ4
هـاي گذشـته وجـود داشـته و مـورد       كـه در جنـگ   موضوع حاملگي اجباري هر چنـد 

موضـوعه تـازگي    الملل بينليكن ورود آن به حقوق و  المللي بود محكوميت جامعه بين
                                                      

* E/CN.4/Sub.2/1998/13. P.9. 

** PCNICC, Op.cit, Article 7 (1) g-3. 
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در اي  كه سـابقه  استالمللي  هاي اساسنامه ديوان كيفري بين جرم مزبور از نوآوري. دارد
اساسنامه تعريف شـده   7ماده  آنچنان كه در را اساسنامه آن 8ماده  پروتكل دوم ندارد و

در زمره تخلفات عمده از قوانين و رسوم جنگ در مخاصمات مسـلحانه داخلـي    ،است
  .دهد مي قرار

كه در رابطه با ارتكاب  است هاي گوناگوني بوده نتيجه گزارش، زمينه طرح اين جرم
نسبت به زنان مسلمان بوسني در خلال جنـگ بوسـني و    ها صرب اين جنايت از سوي

زناني را كه بـه اسـارت خـود    ، در جريان جنگ ها صرب *.ن اتفاق افتاده استهرزگوي
كردنـد تـا    هايي زنداني مي شدن در اردوگاه درآورده بودند پس از تجاوز جنسي و حامله

از اين كار تغييـر تركيـب جمعيتـي     ها صرب هدف. آنها نتوانند جنين خود را سقط كنند
 استاصل مردسالاري  بارةدر تي آنهاز عقايد سنّبرگرفته ا ها صرب اين عمل. منطقه بود

  .دانند كه بچه را ملحق به نژاد پدر مي
قـانوني  غير كـردن  حبس: «جرم حاملگي اجباري عبارت است از 7) 2براساس ماده (

گذاري بر تركيب قومي يك جمعيـت يـا   تأثيربه قصد ، زني كه به زور حامله شده است
وجـه نبايـد طـوري تفسـير      اين تعريف به هيچل. المل بينفاحش حقوق  هاي ديگر نقض

  ».بگذارد تأثيردر رابطه با حاملگي ] كشورها[ شود كه بر قانون داخلي
بر اين عقيده بودند كه قبـول حـاملگي    **برخي« علت افزودن قيد اخير اين بود كه

بـه مفهـوم ايجـاد تعهـد بـراي كشـورها جهـت         ،جنايت عليه بشريت به عنواناجباري 
احصاء حاملگي اجباري در بنابراين  ؛هاي سقط جنين براي مادر است مودن زمينهن فراهم

بـه  مخالفان با سقط جنـين  اينكه  شود براي محملي مي ،عليه بشريت هاي جنايترديف 
  ).90ص ،1377ـ1376، زاده (بيگ» تحت پيگرد قرار گيرند، جنايتكار عنوان

بـه هـيچ وجـه صـلاحيت      سازد كه ممنوعيت حـاملگي اجبـاري   اين قيد روشن مي
ها را براي كنترل زاد و ولد و اجراي سقط جنين مطابق با قـانون اساسـي شـان و     دولت

  .سازد نمي مذهبشان محدود
                                                      

* Final Report Commission of Experts UN.Doc.S/1994/674, 5 may, 1994, Para 245-250. 

، 1380فارس قرار داشتند (به نقل از: ديهـيم،   در رأس اينها واتيكان و برخي كشورهاي عربي خليج **
 ).191ص
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ي عناصر اصـلي جـرم حـاملگي    الملل بيناساسنامه ديوان كيفري  نويس پيش براساس
  اند از: عبارتاجباري 
  ؛ه باشدكردبازداشت  يك يا چند زن را ،متهم. 1
  ؛به زور حامله شده باشند ،زن يا زنان مذكور .2
متهم قصد داشته است كه زن يا زنان را حامله نگه دارد تا تركيب يـك جمعيـت را   . 3

  *.انجام دهد الملل بينتغيير بدهد يا تخلف مهم ديگري نسبت به حقوق 

  )enforced sterilization( سازي اجباري عقيم. 2ـ 5
المللي عقـيم كـردن اجبـاري     اساسنامه ديوان كيفري بين 7ماده  1بند  6قسمت  براساس

  .يك جنايت عليه بشريت شناخته شده است
 ــ   مجـازات  بـه عنـوان  پزشكي كـه   هاي خاطر آزمايش هاين جرم ب« خصـوص در   هب

در طـول جنـگ جهـاني دوم عليـه اسـراي جنگـي و مـردم         ـ  هاي كار اجباري اردوگاه
كـردن بـدون    عقـيم . تقبـيح واقـع شـده اسـت     مورد اعتراض و ،غيرنظامي انجام گرفت

كشي وقتي كه با هدفي حساب شده براي انهـدام   تواند تعبيري باشد از نسل رضايت مي
  ).168ص ،1382، جواني» (كل يا قسمتي از مردم يك گروه انجام گيرد

فرزنـدي را   زيرا چـين سياسـت تـك   ؛ كشور چين در خصوص اين جرم نگران بود«
اقـدامات كنتـرل    پيشنهاد كـرد كـه   ؛ بنابراينت انتخاب كرده بودبراي كنترل رشد جمعي

ديـوان كيفـري    ةسـازي اجبـاري كـه از سـوي اساسـنام      اقدامات عقـيم  به عنوانمواليد 
  .تلقي نشوند ،اند انگاري شده المللي جرم بين

هايي مانند كانادا و آلمان بودند كه اشـاره بـه اقـدامات كنتـرل      ، هيئتاز سوي ديگر
خواهد ميان  تمام جرم را از ،اين پيشنهاد به نظر آنان. كردند موجه تلقي ميغير امواليد ر

  .است) اقدامات كنترل مواليد( سازي مشتمل بر زيرا هر عقيم؛ برد
 non-permanent» (اثر غيردائم در عمل«در پايان اين مذاكرات، در استفاده از اصطلاح 

effectالمللي اجازه دهنـد بـا انعطـاف     يوان كيفري بين) توافق به عمل آمد، براي اينكه به د
محروميـت دائمـي    لازم مشخص كند كه آيا اقدام كنترل مواليد مورد نظـر، اثـر عملـي در   

                                                      
* PCNICC/2000/1/ADD. 2, Article 7 (1) g-1. 
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  ).161ص ،1383، كيتيچا يساري» (خيرقرباني از توانايي توليد زيستي دارد يا 
 نـويس  پـيش عقيم سازي اجباري را با توجه به عناصـر مطـرح شـده ايـن جـرم در      

 ،مـتهم : «تعريف كـرد  گونه اينتوان  المللي مي كميسيون مقدماتي براي ديوان كيفري بين
بدون هيچ دليل پزشكي و بدون رضايت كسي امكان توالد و تناسل بيولوژيك را از وي 

. رضايت صـادقانه محسـوب نخواهـد شـد     ،رضايت ناشي از خدعه و فريب. سلب كند
» شــود نمــي مشــمول ايــن عنــوان ،جمعيــتاقــدامات مــوقتي بــراي كنتــرل  ،عــلاوه بــه

  ).118ص ،1383، صادقي(ميرمحمد

 any other form of( ديگر خشونت جنسي همسنگ بـا آن  . هر شكل2ـ6

sexual violence of comparable gravity(  
را  تمامي صور خشونت جنسي، اند اساسنامه با ذكر اين بند در صدد بوده كنندگان تنظيم
يعنـي هـر نـوع     ؛آورنـد يده است، تحت شمول اساسنامه دريان نگردب g (7ماده ( كه در

مشمول جـرايم  ، گردند خشونتي كه بخاطر مقاصد جنسي و يا اهداف شهواني اعمال مي
  .عليه بشريت خواهند بود

كه قبلاً در تعريف خشونت جنسي عنوان شد خشونت جنسي محدود بـه   طور همان
بلكـه ممكـن اسـت شـامل     . باشد نمي سانتهاجم جسماني عليه تماميت جسماني يك ان

ين تماس فيزيكي در آن دخيل تر كوچكاعمالي گردد كه عمل آميزش جنسي و يا حتي 
وي را به اتهام بـه زور  ، دادگاه رواندا در پرونده آكايسو، بر همين مبنا كه چنانهم. نباشد

تمرينـات   برهنه كردن زنان و وادار كردن آنهـا بـه رژه رفـتن و ملـزم كـردن بـه انجـام       
» ژيمناستيك در حالت برهنه در ملأ عـام محكـوم بـه ارتكـاب خشـونت جنسـي كـرد       

)Akayesu Case, 1998, P.688.(  
المللي عناصر خـاص   كميسيون مقدماتي براي ديوان كيفري بين نويس پيش براساس

يك عمل با ماهيت جنسي عليه يك يا چنـد  ، مرتكب. 1«اند از:  عبارتخشونت جنسي 
تهديد به استفاده از زور يا اجبار موجب شده ، شده يا با استفاده از زور شخص مرتكب

از قبيل عواملي كه ؛ كه چنان شخص يا اشخاصي به يك عمل با ماهيت جنسي بپردازند
ستم رواني يا سوءاستفاده از قدرت عليه چنان ، بازداشت، اجبار، بر اثر ترس از خشونت
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با استفاده از يـك محـيط اجبـارآميز يـا بـا      شخص يا اشخاصي يا عليه شخص ديگر يا 
استفاده از ناتواني چنان شخص يا اشخاصـي از دادن رضـايت واقعـي صـورت گرفتـه      

 7مـادة   7رفتار يادشده از شدتي قابل مقايسه با ساير جرايم ذكر شده در بنـد  . 2؛ است
 ـ. 3؛ اساسنامه برخوردار باشد شـدت   ةوجودآورنـد  همرتكب از اوضاع و احوال واقعي ب

  *».آگاهي داشته است، عمل

 other inhuman acts of a similar( انساني مشـابه غير ساير اعمال. 2ـ7

character(  
بـه  اساسنامه دادگاه نورمبرگ  6ماده  3اولين بار در بند » انسانيغير عمالساير اَ« عبارت

شايد علـت  . مختلفي اين بند لحاظ شده است **رفته و از آن زمان تاكنون در اسنادكار 
اصلي استفاده از اين عبارت در اسناد مختلف اين اسـت كـه اطمينـان حاصـل كننـد در      

به . عليه بشريت وجود ندارد هاي جنايتقانون نقصي در رابطه با دسته بنديها و عناوين 
صـريح در ايـن    طـور  بـه دهد كه فهرست اعمالي كه  اين عبارت نشان مي، عبارت ديگر

  .باشند نمي امع و فراگيرج، اند اسناد ذكر شده
كنـد كـه    ) خاطر نشان ميcelebiciديوان كيفري يوگسلاوي سابق در قضيه سيليبيچي، (

هايي كه همـراه بـا شـكنجه باشـند و يـا عمـداً باعـث واردكـردن          تمام اعَمال يا ترك فعل«
هاي جسمي و روحي باشـند، بـه عنـوان (اعَمـال و برخوردهـاي غيرانسـاني) تلقـي         لطمه
دارد كه رفتار غيرانساني شامل نقض اصول اساسي و ذاتي رفتـار   د. همچنين بيان ميشون مي

 Zejnil Delalic Zdravko(» شـود  ويژه رعايت حرمت شرف و عزت انساني مي انساني، به

Mucic Hazim Delic and Esad landzo "Celebici Case", 1998, P.442 & 544.(  
انساني كه نقض حرمـت و شـرف انسـاني را بـه     مطمئناً يكي از مصاديق رفتارهاي غير

همراه دارد، انواع خشونت جنسي است؛ بنابراين برهنه كردن اجباري زن در ملأ عـام، وادار  

                                                      
* PCNICC, Op.cit, Article 7 (1) g-6. 

)؛ اساسـنامة  c( 2شوروي، كنتـرل متفقـين، مـادة     10)؛ قانون شمارة c( 5منشور دادگاه توكيو، مادة  **
نويس جـرايم عليـه صـلح و امنيـت      و پيش 3؛ اساسنامة دادگاه رواندا، مادة 5دادگاه يوگسلاوي، مادة 

 .18، مادة 1996ري بش
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تناسـلي   كردن يك زن برهنه به راه رفتن در ملأ عام، مجبور كردن دو مرد به ليسيدن آلـت 
، انـد  ها ذكـر نگرديـده   ساير انواع خشونت جنسي كه صريحاً در كنوانسيون،.. و يكديگر

  .طبق اين بند از اساسنامه جزو مصاديق جرايم عليه بشريت قرار خواهند گرفت
 عمـال سـاير اَ ة (دادگـاه كيفـري بـراي روانـدا از واژ    «، آكايسـو رأي  در كـه  چنانهم

» دادن به عمـل برهنگـي اجبـاري زنـان توتسـي اسـتفاده كـرد        براي پوشش) انسانيغير
)Akayesu Case, 1998, P.44.(  

مقدماتي اساسـنامه ديـوان    نكميسيو براساس» انسانيغير عمالساير اَ« عناصر خاص
رنج عظـيم   ،انسانيغير عمالمرتكب با توسل به اَ. 1«اند از:  عبارتي رم الملل بينكيفري 

عمـال مزبـور از   اَ. 2؛ وارد كنـد  يا آسيب جدي به بدن يا سلامت روحي يا جسمي فـرد 
؛ اساسـنامه برخـوردار باشـد    7مـادة   1ذكرشده در بند  عمالاَ از هريكويژگي مشابه با 

  *».آگاه باشد ،كند مرتكب از وضعيت واقعي كه ويژگي عمل را تثبيت مي  .3

  نتيجه
توان بعنوان يـك   المللي نسبت به جرايم جنسي را مي ديوان كيفري بين تاعمال صلاحي

از اين غالبـا ارتكـاب جـرايم     متاسفانه تا پيش. موفقيت براي جامعه جهاني بشمار آورد
آبـرو و  ، پـا گذاشـتن شخصـيت    زيـر  بـه عنـوان  «، جنسي در زمان مخاصمات مسلحانه

كارانـه عليـه شخصـيت     عمـالي جنايـت  اَ به عنـوان نه ، حيثيت يك زن تعريف شده بود
اين حالت در مورد زنـان  . جسمي و روحي يك شخص كه خود يك نوع شكنجه است

امروزه ارتكاب  ولي *،)184 و 183ص ،1380، ديهيم» (تطور مردان صادق اس و همين
خـود  ، شود و در محكوميت آن عمـل  مي جرمي عليه خود زن محسوب، جرايم جنسي

ي و احصاء اكثر مصـاديق  الملل بينتصويب اساسنامه ديوان كيفري . باشد وي مد نظر مي
  .خشونت جنسي در تثبيت اين نگاه نقش بسزايي داشته است

                                                      
* PCNICC, Op.cit, Article 7 (1) k. 

زماني تجاوز به زنان، بيشتر به عنوان يك جنايت عليه مردان، همسر، پدر و يا مردان ديگر خـانواده و   *
شد؛ به عبارت ديگر، اين عمل به عنوان تهاجم به اموال و دارايي  عليه شرافت خانوادگي محسوب مي

شد و نه عليه خود زن به عنوان يك  گشت، در نظر گرفته مي از آن محسوب مي مرد كه زن نيز جزئي
 فرد مستقل.
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نان و دختران هنوز هم در معرض انواع تهاجمات جنسـي قـرار دارنـد و    با اينحال ز
 بـه عنـوان   ناز خشونت جنسي نسبت به اينا، هاي متخاصم در مخاصمات داخلي طرف

هاي مسلحانه در  مردان مسلح در مناطق درگيري«كه  . چنانكنند سلاح جنگي استفاده مي
خيـال از هـر تعقيـب     كامـل و آسـوده   پروايي هجوم برده و با بيها  شبانه به خانه ،كنگو
  *».اند گاه در حضور بستگان آنها تجاوز كرده، به زنان و دختران، جزايي

از كشـورهاي   هريـك از اين رو لازم است كه با فرهنگ سازي و آموزش افـراد در  
 گونـه  هـيچ سرتاسر جهان به آنان ياد داده شود كه در صورت بروز چنين حوادثي بدون 

از تكرار مجـدد  هاي،  جنايتهار كنند تا با برخورد قضايي با مرتكبين اين آن را اظيي ابا
  .چنين فجايعي جلوگيري شود

                                                      
* A war on Women; http://www.guardian.co.uk/world/2003/nov/25/congo. 
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